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 فیلم «اسرافیل»، دومین فیلم سینمایي آیدا پناهنده، با 
وجود ارزش هاي هنري اش در زمان نامناسبي اکران شد. 
پناهنده از همان فیلم قبلي خود؛ «ناهید»، نوعي از سینما 
را انتخاب کرده که زنان آسیب  دیده شخصیت هاي اصلي 
آن هستند. کاویدن عمق وجود هر یک از این شخصیت ها 
با ظرافت تصویرپردازي شده که قابل تحسین هستند، اما 
متأسفانه معضل اکران فیلم ها همواره به این فیلم صدمه 
زده است. به بهانه اکران فیلم «اسرافیل»، با آیدا پناهنده 

گفت وگویي انجام داده ایم که مي خوانید.

 با توجه به تم فیلم «اسرافیل»، چرا اسم فیلم را  �
«صوراسرافیل» نگذاشتید؟ چون تم این فیلم مانند 
دمیده شدن صور توسط فرشته مقرب خدا قبل از روز 
رستاخیز است که تمامي احساســات در ناخودآگاه 
پنهان شده و در گذشته دفن شده شخصیت هاي فیلم 

ظهور و بروز پیدا مي کنند!
ترکیــب «صوراســرافیل» کمي غریــب و ثقیل بود. 
مخاطــب فرهیخته تــر را ممکــن بود یاد نشــریه زمان 
مشروطیت بیندازد! ترجیح من انتخاب یک واژه براي نام 

فیلم بود که آسان  تر در ذهن بماند.
 یکي از موتیف هاي داســتان دو فیلم ســینمایي  �

شما که در پیشبرد داســتان نقش اساسي دارد، نبود 
حقوق قابل دفاع براي زنان فیلم است؛ به طورمثال 
مسئله واگذاري حضانت بچه به مادر (ساره بیات) در 
فیلم «ناهید»، دادن دوسوم ارثیه پسر بعد از مرگش 
به پــدر، درحالي که «ماهي» (هدیــه تهراني) بعد از 
طلاقش تمام هزینه هاي ماشین را خودش پرداخته 
بود و دیگر مســئله اثبات زوال عقل مــادر - تاجي 
(مریلا زارعي)- از سوی پزشــکي قانوني. چرا در کنار 
ترسیم ذهنیات شخصیت ها، به این موضوع واقعي 

مي پردازید؟
البته مورد «تاجي» با ســایر مواردي که مطرح کردید 
متفاوت اســت. مســئله بیماران روانــي و در این مورد 
به خصــوص «دوقطبي»، در دادگاه ها، فارغ از جنســیت 
آنهــا مورد بررســي قــرار مي گیرد و دشــواري قضاوت 
دربــاره آنها این اســت که نمي توان به طور مشــخص 
و دقیــق درباره زوال عقل یا ثبات رأیشــان حکم داد، اما 
باقي مواردي که ذکر کردید، مســائل حقوقي اي هستند 
که به نظرم باید فکري درباره شان کرد و سویه ناعادلانه 
این قوانین چیزي اســت که واقعا آزرده ام مي کند و دلم 

مي خواهد در فیلم هایم اشاره اي به آنها داشته باشم.
 حد نگه داشــتن میان درونیات شــخصیت ها از  �

یک سو و رخ دادن رویدادها نیاز به ظرافت هاي زیاد 
در نگارش فیلم نامه دارد. در این مرحله، مرزبندي ها 
را چگونه همراه با آقاي ارسلان امیري هنگام نگارش 

فیلم نامه کدگذاري کردید؟
اشاره بسیار خوبي کردید. جزء معدود دفعاتي است 
که چنین ســؤالي از من پرســیده مي شــود و این همان 

چالش همیشــگي و مرکز همه بحث ها و گفت وگوهاي 
من و «ارسلان امیري» است. این ظرافتي که مي گویید و 
البته که مــن نمي دانم ما چقدر در پرداخت این ظرافت 
موفق بوده ایم، کاري بسیار دشوار است که انرژي و وقت 
زیادي صرف آن مي شود. سینماي ایران چندسالي است 
که (به جز موارد اســتثنایي) از این دوگانه درون گرایي و 
برون گرایــي خلاصي پیــدا کرده و کار را یکســره کرده و 
هرچه هست همان برون گرایي گاهي رادیکال و افراطي 
کاراکترهــاي فیلم هاســت. زماني ما در ســینماي ایران 
«هامون» و «ســارا» و «پري» و «طعم گیلاس» و «باد ما 
را خواهد برد» و «زندگي و دیگر هیچ» و... را داشتیم. یاد 
گرفته بودیم که بخشي از سینما، سینماي اندیشه است؛ 
سینمایي که وقتي از ســالن سینما بیرون مي آمدیم تازه 
کارمان شروع مي شد. باید نقد فیلم و کتاب مي خواندیم 
و بحث مي کردیم و آن قدر مي پرســیدیم تــا رازهاي اثر 
هنــري را به مرور، در حد بضاعتمان، کشــف مي کردیم. 
حالا آن روزگار گذشته و نه مردم و نه فیلم سازها خیلي 
دنبــال آن فرامتن ها نیســتند! این روزها باید داســتاني 
پرهیجان را تعریف و احساســات تماشــاگر را در همان 
سالن ســینما تخلیه کنید و بفرستیدش بیرون. براي من 
اما، این رویکرد به ســینما کافي نیست؛ اغناکننده نیست 
انگار. من ترجیح مي دهم با این دوگانه درون و برون بازي 
کنم. دلم مي خواهد علاوه بر درام و قصه و ماجرا، زندگي 
دروني کاراکترهایم بازتابي در فیلم هایم داشــته باشــند 
و این کار بســیار سختي اســت، مثل راه رفتن یک بندباز 
روي طناب، بالاي یک پرتــگاه و یکي از عمده دلایل این 

دشواري، تغییر جدي ذائقه تماشاگران است.
 چرا فضاي فیلم هایتان در شمال کشور مي گذرد؟  �

ضمن اینکه شــکل بصري فیلم به رنگ هاي ســرد و 
مه گرفتــه گرایش پیدا مي کند. مثلا شــمال ایران در 
فیلم هاي عباس کیارستمي دلنشین و جذاب است، 
اما در فیلم هاي شــما به گونه دیگري تصویر شــده ! 
عباس کیارســتمي همیشــه در فصل گرما در شمال 

ایران فیلم برداري مي کرد، اما انتخاب من فصل سرما 
بود. به نظرم هر دو فصل جذابیت ها و زیبایي شناسي 
مخصوص به خودشــان را دارنــد. اصلا فیلم نامه و 
اتمسفر مختص هر فیلم است که فصل فیلم برداري 
را تعییــن مي کنــد. هــر دو فیلم نامــه «ناهیــد» و 
«اســرافیل» نیاز به فضاي گرفته و ابري داشــتند تا 
بتوانم به درون کاراکترهایم نقب بزنم و حس وحال 
دروني آنها را به تصویر بکشم. این فیلم ها در فضاي 
آفتابي و درخشان تبدیل به چیز دیگري و شاید یکسره 

اشتباه مي شدند.
  اسطوره ها چقدر در دنیاي امروز مي توانند کارکرد  �

داشته باشند؛ به طورمثال اشــاره به بشقاب منقش 
به فرشــته یا حتي فضاهاي پررمزوراز از نوع بیضایي 
سرنوشــت هاي  زنان  گویي  «اســرافیل»؟  فیلم  در 
انواع  زناني سرگردان میان  ازپیش تعیین شده دارند؛ 

باید ها و نبایدها!
فرشته «اســرافیل» بیش از آنکه کارکرد اسطوره اي 
داشــته باشد، یک شمایل مذهبي است و سینماي جدي 
و اندیشه ورز جهان همیشــه با این اسطوره ها، نمادها و 

شمایل ها کار مي کند و از آنها خالي نیست.
شــما وقتي اکثر فیلم هاي مهم همین دو، سه سال 
اخیــر جهان را مرور مي کنید، مي بینید که اکثر آنها مملو 
از ایــن فرامتن ها هســتند. دم دستي ترین شــان که مورد 
اقبال جهانیــان هم قرار گرفته، همین ســریال معروف 
«بازي تاج و تخت» است که همه رویدادها و اتفاقاتش 
براساس افســانه ها و اسطوره ها شــکل گرفته. ادبیات، 
سینما، نقاشي، شعر و تئاتر همیشــه از این بن مایه هاي 
اسطوره اي- فلسفي- مذهبي غنا گرفته  اند و مي گیرند و 
من هم بخشي خودآگاه و بخشي ناخودآگاه این رویکرد 
را از همان زمان ساخت فیلم هاي کوتاهم داشته ام. البته 
بحث اصلي نحوه اســتفاده از این نمادها و اســتعارات 
اســت که باید چنان در بافت اثر هنري مســتحیل شده 
باشند که تماشــاگر عادي هم بتواند در سطحي دیگر با 

اثر برخورد کند و درک خودش را از فیلم داشــته باشد و 
ارتباطش را قطع نکند.

  چرا به مشکلات زنان شهرنشین نمي پردازید؟ �
«ناهید» در شهري نیمه بزرگ در انزلي زندگي مي کرد 
و «ســارا» در بخــش دوم «اســرافیل» در تهران زندگي 
مي کند. انزلي و تهران نمودي از شهرهاي ایران و نحوه 
مواجهه زنان با اجتماع و نوع حضورشــان در فضاهاي 

شهري بود.
  بازي زنان فیلم کاملا زیرپوســتي و دقیق است.  �

درباره چگونگي ارائه نقش ها بگویید.
این برمي گردد به همان سؤالي که قبلا پرسیدید و من 
درباره دوگانه درون گرایي و برون گرایي توضیح دادم. به 
نظرم «اســرافیل» به صورت دونوازي جلو مي رود. یک 
ساز پرسروصدا و یک ســاز آرام تر؛ اما شاید هول انگیزتر؛ 
هر سه کاراکتر محوري فیلم «ماهي»، «سارا» و «بهروز» 
بر اســاس آنچه در فیلم نامه نوشته شده بود، یک زندگي 
بیروني و یک زندگي دروني پر هول و ولا داشتند که بیشتر 
وقت ها باید پنهانش مي کردند؛ اندیشه ها و وسوسه ها و 
تأملاتي که در ذهن و روح هر سه جاري بود و هیچ کس 
نمي توانست شریک این تب و تاب هاي دروني باشد. خب 
براي به تصویر کشیدن این کاراکترها نیاز بود که بازیگران 
ما بازي هاي پیچیده تري داشته باشــند. به همان اندازه 
دیالوگ هــا و فریادهــا و بازي هاي بیروني، ســکوت ها و 

نگاه ها و مکث ها داراي اهمیت بود.
  وضعیت اکران فیلم را چگونه ارزیابي مي کنید؟ �

هر دو فیلم من «ناهید» و «اســرافیل» قرباني شرایط 
بد اکران شدند. «ناهید» فقط به صورت تک سئانس و با 
سالن هاي محدود اکران شــد؛ فیلمي که در بیش از ۳۰ 
کشــور جهان اکران سراسري و از لحاظ فروش موفقیتي 
تجاري داشــت. من امیدوار بودم که درباره «اســرافیل» 
اوضاع به گونه دیگري پیش برود؛ اما باز هم بدترین زمان 
اکران (اسفند) به ما داده شد و امروز که با شما صحبت 
مي کنم (۱۴ اسفند) فیلم من با وجود رشد ۱۲۰ درصدي 
آمار تماشاگران، قرار اســت از ۲۳ اسفند (یعني کمتر از 
یک ماه از آغاز اکران) از پرده سینماها پایین کشیده شود! 
چون آقایان مي گوینــد مي خواهیم فیلم هاي نوروزي را 
اکران کنیم؛ امــا چیزي که قبلا به مــا گفتند، خلاف آن 
چیزي است که الان دارند به آن عمل مي کنند. قرار بود 
که فیلم ما در نوروز هم روي پرده باشد و البته «اسرافیل» 
فیلمي است که نیاز به زمان داشت تا مخاطب هدفش 
را پیدا کند. عادلانه نیســت که فیلم هایي با آمار فروش 
خیلي کمتر از «اسرافیل» هشت هفته روي پرده باشند و 
فیلم من حتي شانس این را نداشته باشد که ۳۰ روز روي 
پرده بماند. فقط مي توانم بگویم که متأسفم و براي آینده 
سینماي ایران در ســال هاي آینده به  طور جدي نگرانم. 
سینماي مســتقل و جدي ایران، نَفَس کم خواهد آورد. 
این را مطمئنم؛ چون دیگر فضایي براي نفس کشیدن ما 

نمانده است و باید «یک فکر اساسي کرد»!

نگاه سمبولیک
 در «کاشفان چشمه»

کیانا آذر:  نمایشــگاه نقاشي «محمد اسکندري» با  �
عنوان «کاشفان چشمه» در گالري «پروژه هاي آران» 
از چهارم اســفندماه برپا شده است. نگاه سمبولیک او 
به دنیاي پیرامون خود که گویي بازنمایي خود هنرمند 
- یا هم نســلان او - در زمان و مکاني نامشخص است 
که خیال و واقعیــت را درنوردیده، گویــي که هر دو 
قابل تفکیک نیستند. به هر شکل از این نظر تجربه اي 
قابل اعتنا در هنر نقاشــي امروز است. این نمایشگاه 
تا ۲۱ اســفندماه پابرجاســت. به این بهانه با محمد 

اسکندري گفت وگویي کردیم که مي خوانید.

 این نمایشــگاه چندمین نمایشــگاه انفرادي  �
شماست؟ کمي از فعالیت هاي هنري خود بگویید.

این نمایشگاه هشــتمین نمایشــگاه انفرادي من 
است که شــامل هفت نقاشــي، یک ویدئوآرت، پنج 
اثر چاپ ســیلک با نســخه هاي محدود و یک نقاشي 
دیواري با تکنیک استنسیل است. چندوقتي بود که به 
گسترش کارهایم با رسانه هاي متفاوت فکر مي کردم 
و آشــنایي ام بــا نرم افزارها باعث شــد برخــوردم با 
موضوعات، محدود به نقاشي نشود. البته این تجربه 
را پیش تر هم داشــته ام، ولي در این نمایشگاه سعي 

کردم جدي تر به آن بپردازم.
 در آثــار به نمایش درآمده، نــگاه واقع گرایانه  �

ندارید. در حقیقــت این آثار یا گذشــته را به رخ 
مي کشند یا آرزوهاي نسل جدید را. چگونه به این 

دیدگاه رسیدید؟
فکر مي کنم در هر دوره اي از تاریخ هنر، هنرمندان 
نگاه خود را واقع گرایانه مي پندارند، گرچه شاید شکل 
ارائه آن از نظر مخاطب، متفاوت باشد. نحوه پرداختن 
من بــه موضوعاتي که کار مي کنم، کولاژي اســت از 
تصاویر و مفاهیمي که تا اینجاي زندگي آنها را تجربه 
کرده ام، البته با چاشــني آرزوها و ایــن برمي گردد به 
دوران کودکــي ام، چســباندن عکس برگردان ها روي 
دیوار خانه و ســاختن قصه از ارتبــاط تصویري میان 
عکس ها؛ نوعي تمرین تخیــل؛ در کارهاي امروز هم 
به نوعي همین کار را تمریــن مي کنم. درواقع از زمان 
ایجادشدن ایده تا اجراي آن ممکن است ماه ها طول 
بکشد و در این مدت، مدام در حال تغییر آنها هستیم 
و این تغییر نشئت گرفته  از احساس هاي متفاوتي است 
کــه در حین پروراندن موضوع برایم ایجاد مي شــود. 

نگاه بــه آینده تاریــخ و تخیل راجع  بــه هرآنچه که 
فقدان آن را احســاس کنم، شــالوده کارهایم را تا به 
امروز تشــکیل داده است. ســمبولیک بودن عناصر و 
حتي حرکات فیگورها برایم همیشه جالب بوده است 
و این شاید برمي گردد به فضایي که در آن رشد کرده ام 
و تصاویري که از نقاشــي هاي دوران جنگ و قبل تر از 

آن در ذهنم باقي مانده است.
 تکنیک این آثار به نوعي هایپررئالیسم را تداعي  �

مي کند. دراین باره توضیح دهید؟
تداعي هایپررئالیســم احتمــالا به خاطر جزئیات 
بصري زیادي است که در بعضي کارها وجود دارد، اما 
من آنها را هایپررئال نمي دانم و کارهایم فاصله زیادي 

با این تکنیک دارد.
 این همــه انــرژي در پیکره و فیگورهــا از کجا  �

مي آیند و چرا؟
شــاید عصیاني درون خودم است، شاید احساس 
فقدان آن اســت و شــاید هــم آرزوي آن. در انتخاب 
فیگورها و انتخاب ژست ها همیشه به شخصیت آنها 
دقت مي کنم و مي بایست نکته  اي در منش آنها برایم 
جالب باشد تا بتوانم آنها را کار کنم. درواقع مجموعه 
«کاشفان چشــمه» برایم مجموعه اي ادامه دار است 
که شــخصیت هاي آن از دل طبقه متوســط مي آیند؛ 
آدم هایي معمولي که به ارزش هاي خود واقفند، براي 
اهداف خود تلاش مي کنند، درگیر امواج نمي شوند و 

دغدغه داشتن با زندگي شان عجین است.
 از نظر شما حدفاصل یک اثر واقع نما و آبستره  �

دقیقا کجاست؟
فکــر مي کنم حدفاصل آن برمي گردد به شــرایط 
و بســتر تاریخي و اقلیمي اثري که پدید آمده اســت. 
من وقتي به کارهاي «جکســون پــولاك» و عصیاني 
که نتیجه شــرایط بعد از جنگ اســت نگاه مي کنم، 
گرچه کاري واقع گرایانه نیســت، ولــي نگاهي کاملا 
واقعي دارد و این برایم مهم تر از تفاوت ها و اختلافات 
واقع گرایان و انتزاع گرایان است. در دوره رمانتیسیسم 
در فرانسه نیز، شاهد آثاري هستیم که در عین پرداخت 
واقع گرایانــه، در آنها به مفاهیمــي انتزاعي پرداخته 
شده است، مانند مفهوم «امید» در نقاشي «تخته پاره 

مدوسا» اثر تئودور ژریکو.
  اصلا تعریف شما از بازنمایي واقعیت چیست؟ �

آنچه که خود هنرمند تخیل کند، آرزو کند، بیافریند، 
از بین ببرد و دوباره بسازد. همه اینها بازنمایي واقعیت 

«خود» هنرمند است.
 نقاشان و سبک هاي موردعلاقه شما کیستند و  �

چیستند؟
تعدادشــان کــم نیســت، ولــي «اوژان دلاکروا»، 
«تئــودور ژریکو» و «ژاك لوئي داویــد» برایم پررنگ تر 
هستند. دیدن مجســمه  «برده عاصي» اثر میکل آنژ و 

«الهه ساحرتراش» نیز همیشه مرا به وجد مي  آورد.

گالرى گردى

خداحافظی خرس های برلیناله

برلین»  � فیلــم  «شصت و هشــتمین جشــنواره 
به پایان رســید، امــا دیدگاه هــای تحلیلی زیادی 
در ضعیف بــودن کیفیت آثار نمایشــی این دوره 

آغاز شد. 
چندســالی اســت که جشــنواره فیلــم برلین 
از فروغ و شــکوه ســابق خود فاصلــه گرفته، تا 
جایی که فیلم ســازان معتبر آلمانی مانند فولکر 
شــلندروف، فاتــح آکین و  مــارن آده نیز اعتراض 
رسمی خود را به نوع انتخاب فیلم های جشنواره 
اعلام کردند.  تنها فیلم ساز مشهوری که نامش در 
فهرست شاکیان جشــنواره فیلم برلین دیده نشد، 
دیگر فیلم ساز شــهیر آلمانی «تام تیکور» بود که 
امســال به عنوان رئیس هیئت داوران جشــنواره 

انتخاب شد! 
ســینمای ایران، امســال چند فیلــم در بخش 
رقابتی اصلــی، پانوراما و نســل نوی جشــنواره 
داشــت. فیلــم «خــوک» آخرین ســاخته «مانی 
حقیقــی» بــرای گرفتــن خــرس طلایــی ایــن 
دوره بــا ســایر فیلم ها در حــال رقابــت بود که 
ســرانجام فیلــم تجربــی «بــه من دســت نزن
«آدینــا  خانــم  ســاخته   «Touch Me Not-
پینتیلــی Adina -Pintilie» محصــول مشــترک 
رومانــی، آلمــان، چک، بلغارســتان و فرانســه، 
کندوهای خالی عســل را کمی به کام خرس های 
برلینالــه شــیرین کــرد و برنــده خــرس طلایی 

جشنواره شد. 
لازم به ذکر اســت کــه خیلی ها ایــن فیلم را 
در حــد و انــدازه  گرفتــن جایزه بزرگ جشــنواره 
ندانســتند، اما فیلــم نماینده خوبــی در دفاع از 
انســان های بی دفاع و  معلولی در جامعه اســت 
که با توجه به زندگی جنســی متفاوتی که دارند، 

ناامید و مأیوس از ادامه حیات نیستند و درعوض 
از طــراوت و جنب وجــوش خوبــی در زندگی و 
هدفشان برخوردارند. تنها نماینده ایران که برنده 
یــک دیپلم ویژه در بخش «نســل نو» شــد، فیلم 
«درساژ Dressage » به کارگردانی «پویا بادکوبه» 
بود که شکاف و عدم درک والدین با نسل نوجوان 
جامعــه را هدف قرار می دهد. مشــکل این فیلم 
در نام «درســاژ» یا همان «خرامش اسب» است 
که پیوندی با ســتیز شــخصیت های فیلم برقرار 
نمی کند،  اما ظهور و شــکل گیری نسل جدیدی که 
قادر به ارتباط با نســل پیشین خود نیستند، یکی از 
معضلات زندگی شهرنشــینی این سال هاست که 

در این فیلم به خوبی نمایان شده است. 
دیگر فیلم ایرانی که در همین بخش نســل نو 
نمایش داده شــد، «هندی و هرمز» به کارگردانی 
«عبــاس امینی» بود که این فیلم ســاز دو ســال 
پیش بــا فیلــم «والدرامــا» در جشــنواره برلین 
شــرکت کــرد و مورد توجــه قرار گرفــت! امینی 
فیلم ســاز خوش آتیه ای اســت که در این سال ها 
در زادگاه خود، جنوب ایران، گونه ای از ســینمای 
«اتنوگرافی یا مردم شناسانه» را سوژه کارهای خود

قرار داده است! 
دیگر نماینده ایران امسال در بخش «پانوراما»، 
فیلم «هجوم» آخرین ساخته «شهرام مکری» بود 
کــه مانند فیلــم قبلی او «ماهــی و گربه» در یک 
پلان فیلم برداری شده اســت، اما این بار نتوانسته 

به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کند!
 امســال ســالن های نمایــش هنــگام پخش 
فیلم های ایرانی شــلوغ بودنــد و تنها فیلمی که 
کمــی خســته کننده از آب درآمــد، همیــن فیلم 
«هجوم» بود که بدنه فیلم، اسیر بازی بیش از حد 
با فرم اســت تا روایت داســتان و  مشخص نیست 
که «ســکانس پلان بودن فیلم» چه کمکی به کل 
اثر کرده اســت؛ این مشــکل فرم گرایی نیز در کار 
قبلی فیلم ســاز «ماهی و گربه» نیز وجود  داشــته 
است، اما در آنجا بار فلسفی و کشش خوب فیلم 
باعث  شــد تا حرکت های دوربین فراموش شــود 
و نرمــی خوبی در روایت داســتان شــکل بگیرد، 
میهمانان «شصت وهشتمین جشنواره  و   منتقدان 
فیلم برلین» امســال از فیلم های جشنواره خیلی 
راضــی نبودند و شــاید مدیر ۱۸ســاله این رویداد 
بزرگ ســینمایی؛ یعنی آقای «دیتر کاسلیک» برای 
آخرین بار باشــد که به همراه خرس های جنگل از 

کندوهای عسل مراقبت می کند! 

عمق میدان
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گروه هنر: مراسم نودمین دوره جوایز اسکار دوشنبه صبح 
به وقت ایران در دالبی تیه تــر در هالیوود، لس آنجلس 
برگزار شد و فیلم «شــکل آب» ساخته گی یرمو دل تورو، 
کارگردان مکزیکی که با ۱۳ نامزدی پیشــتاز نامزدها بود، 
بــا دریافت چهار جایزه، از جملــه جوایز بهترین فیلم و 
بهترین کارگردانی به یک پیروزی بزرگ دســت پیدا کرد. 
این فیلم جوایز اسکار بهترین موسیقی (الکساندر دپلا) و 
بهترین طراحی صحنه (پل دنهام آستربری، جفری  ای. 
ملوین و شین ویو) را نیز از آن خود کرد.  «شکل آب» برای 
دریافت جایزه اصلی، فیلم های «با اســم خودت به من 
زنگ بزن»، «سیاه ترین ساعت»، «دانکرک»، «برو بیرون»، 
«لیدی برد»، «رشته خیال»، «پست» و «سه بیلبورد بیرون 
ابینگ، میزوری» را به عنوان رقیب پیش روی خود داشت. 

داســتان فیلــم فانتزی- 
در  آب»  «شــکل  رمانتیــک 
جنــگ  دوران  در  و   ۱۹۶۲
یــک  ســرد روی می دهــد. 
نظافتچــی و همــکارش که 
دولتی  آزمایشــگاه  یــک  در 
مشغول کار هســتند، در یک 
مخزن آب مخلوقی دوزیست 

کشــف می کنند. نظافتچــی از روی تنهایــی با مخلوق 
دوســت می شــود و... . ســالی هاوکینز، مایکل شانون، 
ریچارد جنکینز و اکتاویا اسپنســر در «شــکل آب» بازی 
می کنند. «شکل آب» اولین بار در دنیا، سپتامبر امسال در 
هفتادوچهارمین دوره جشنواره فیلم ونیز روی پرده رفت 

و جایزه شیر طلایی را دریافت کرد. 
 «شکل آب» پرفروش ترین فیلم برنده اسکار بهترین 
فیلــم در پنج ســال اخیر اســت. فیلم شــرکت فاکس 
سرچ لایت تاکنون در آمریکای شمالی ۵۷٫۴  میلیون دلار 
و در بــازار جهانی ۱۲۶٫۴  میلیون دلار فروخته و هنوز در 

تعدادی از کشورها اکران نشده است. 
 «دانکرک» به کارگردانی کریســتوفر نولان که هشت 
نامزدی اسکار کسب کرده بود، در سه بخش فنی بهترین 
تدویــن، بهترین تدوین صدا و بهتریــن صداگذاری جایزه 
گرفت. فیلم های «ســه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری»، 
«بلید رانر ۲۰۴۹»، «کوکو» و «سیاه ترین ساعت»، هرکدام 
دو جایزه دریافت کردند. گری اولدمن برای بازی در نقش 
وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، در فیلم «سیاه ترین 
ساعت» برنده اسکار بهترین بازیگر مرد شد. اولدمن پیش 
از این برای فیلم «تعمیرکار، خیاط، سرباز، جاسوس» نیز 

نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شده بود. 

 جایــزه اســکار بهتریــن بازیگــر زن به فرانســیس 
مکدورمنــد بــرای بازی در کمدی ســیاه «ســه بیلبورد 
بیرون ابینــگ، میزوری» به کارگردانــی مارتین مک دونا 
رســید. بازیگر ۶۰ ساله شــیکاگویی ۲۱ ســال پیش نیز 
برای «فارگو» برنده جایزه اســکار بهترین بازیگر زن شد و 
اکنون به گروه ۱۴ نفره بازیگرانی پیوســته است که بیش 
از یک اســکار گرفته اند. سام راک ول، همبازی مکدورمند 
در «ســه بیلبورد بیرون ابینگ، میــزوری»، برای بازی در 
نقش یک مأمور پلیس در این فیلم جایزه اسکار بهترین 
بازیگــر مرد مکمل را از آن خود کرد. آلیســن جنی برای 
فیلم «من، تونیا» جایزه اســکار بهترین بازیگر زن مکمل 
را دریافت کرد. ایــن فیلم درباره تونیا هاردینگ، قهرمان 
اســکیت بازی (با بازی مارگو روبی)، است و جنی در آن، 
نقش مادر بدجنس هاردینگ 
را بازی می کند. جایزه بهترین 
به  غیراقتباســی  فیلم نامــه 
«بــرو بیرون» نوشــته جردن 
پیلی رســید که اولین تجربه 
هســت.  هم  او  کارگردانــی 
«برو بیرون» در حالی اســکار 
گرفت که «سه بیلبورد بیرون 
ابینگ، میزوری» نوشــته مارتیــن مک دونا در این بخش 
شــانس زیادی برای دریافت جایزه داشت. جایزه بهترین 
فیلم نامه اقتباســی به جیمز آیوری برای فیلم «با اســم 
خودت به من زنگ بزن» اعطا شد. آیوری ۸۹ ساله اکنون 
مسن ترین فردی اســت که در بخش های رقابتی جایزه 
اسکار دریافت کرده است. او پیش از این برای فیلم های 
«بقایای روز»، «هواردز اند» و «اتاقی با چشم انداز» نامزد 

اسکار بهترین کارگردانی شده بود. 
اسکار بهترین فیلم برداری به راجر دیکنز برای «بلید 
رانر ۲۰۴۹» رســید .او تا پیش از این ۱۳بار نامزد اســکار 
بهترین فیلم برداری شــده بود و هربار ناکام مانده بود. از 
سوی دیگر، کوبی برایانت، بسکتبالیست معروف و بازیکن 
سابق تیم لس آنجلس لیکرز و همکار انیماتورش، گلن 
کیــن، برنده جایزه اســکار بهترین فیلم کوتاه انیمیشــن 
شدند. فیلم های «Mudbound» و «جنگ های ستاره ای: 
آخریــن جــدای» نیز هر یک چهــار نامزدی به دســت 
آورده  بودنــد، اما در هیچ بخشــی برنده نشــدند. فیلم 
«پســت» به کارگردانی استیون اســپیلبرگ هم از سوی 
رأی دهنده های آکادمی نادیده گرفته شــد. جیمی کیمل 
برای دومین ســال پیاپی اجرای جوایز سالانه آکادمی را

 برعهده داشت. 

گروه هنر: نشســت نقد و بررســی دو فیلم مســتند 
«پیرمرد و دریا» و «لیلا»، یکشــنبه، سیزدهم دی ، در 
خانــه هنرمندان برگزار شــد. در این نشســت ناهید 
رضایی، کارگــردان و مهرداد فراهانی، پژوهشــگر و 

نویسنده سینمایی، حضور داشتند. 
مهــرداد فراهانی این نشســت را بــا صحبت درباره 
مســتند «پیرمرد و دریا» آغاز کرد و گفت: «در ســینمای 
مســتند برخی موضوعات مشخص و عینی هستند؛ مثلا 
مستند پرتره یا صنعتی، اما برخی مواقع با مفاهیم ذهنی 
سروکار داریم. مستندسازی درباره مفاهیم دشوارتر است، 
چراکه تخصص و اشراف بیشتری را می طلبد. به نظر من 
سینمای مستند با علوم انســانی پیوند خواهرخواندگی 
دارد. از ایــن بابت «پیرمــرد و دریــا» موضوعی مهم و 

او اضافه  قابل توجه است».  
کــرد: «در تاریــخ ســینمای 
مســتند و در تک نگاری های 
مانند  نویســندگانی  به  ادبی 
دهخــدا، دکتــر معیــن و... 
پرداختــه شــده اســت، اما 
مترجمان کمتــر مورد توجه 
سینما و تک نگاری های ادبی 

قرار گرفته اند. انتخاب ســوژه و پرداختــن به مترجمان 
در «پیرمرد و دریا» به خودی خــود اهمیت دارد. ضمن 
آنکه قطعاتی از فیلم به صورت موتیف تکرار می شوند؛ 
مثــلا در زمان صحبــت از زندان رفتن نجــف دریابندری 
فیلم بــه «فارنهایــت ۴۵۱» کات می خــورد که معادل 
سینمایی درستی اســت. از «کودک وحشی» و «معمای 
کاسپار هاوزر» استفاده شــده که همه فیلم هایی درباره 
زبان هستند». این نویسنده ســینمایی اظهار کرد: «وجه 
جالــب و قابل توجه فیلــم، وجود مترجمان برجســته 
در آن اســت و در بعضــی مــوارد بهتریــن انتخاب ها 
صورت گرفتــه؛ مثلا ادبیات جنوب یا شــرکت نفتی، در 
شــرایطی کــه محمدعلی صفریان و اســماعیل فصیح 
را نداریــم، با صفدر تقی زاده و نجــف دریابندری خوب 
نشــان داده می شــود، اما در بخش هــای دیگر به خاطر 
گســتره موضوعات، فیلم چندپاره شــده اســت و در آن 
به جای ترجمه، از تاریخ ویرایش، تاریخ نشــر و سانســور

 و... گفته می شود». 
فراهانی همچنین درباره اکران مســتند «لیلا» پس از 
دو دهــه گفت: «این فیلم از چند جنبه حالت نخســتین 
دارد؛ مســتندی که در کنار دو مســتند دیگــر با نام های 
«نســرین» صفی یزدانیان و «تنها در تهران» درباره بهناز 

جعفری در زمانی که چهره  ای شناخته شــده نبود، تولید 
شد. در این سه مستند سوژه زنانه است؛ سوژه ای که کمتر 

روی آن کار شده است. این فیلم ها خط شکن هستند ». 
در ادامه ناهید رضایی عنوان کرد: «این پروژه در سال 
۹۰ آغاز شــد. فاطمه ولیانی دوست نزدیک من است. او 
پیشنهاد داد فیلمی درباره ترجمه بسازم. ترجمه، کاری 
در حوزه مفاهیم است و من فکر کردم چگونه می توانم 
مفاهیم ترجمه را انتقال دهم. در دولت پیشین قراردادی 
را با مرکز گســترش بستم و آنها اصرار داشتند مترجم ها 
نباید در فیلم برجسته شوند؛ درحالی که چطور می شود 
فیلمی دربــاره این موضوع کار کــرد و در آن مترجم ها 
پررنگ نشوند؟ جلسات فرســاینده ای با آنها داشتم؛ اما 
موضوع به مرور در ذهنم جذاب می شــد و مترجم ها را 
اضافه  او  دنبال می کــردم». 
کرد:  «بین ۱۰،۱۲ مستندی که 
تا به حال کار کردم، این مستند 
که  است  فیلمی  سخت ترین 
ســاخته ام. این فیلــم درباره 
نیســت.  ترجمه  تمام وجوه 
ایــن فیلم می توانــد افرادی 
را کــه دورتــر از این موضوع 
ایســتاده اند، متوجــه ترجمه کند؛ اما انتخــاب آدم ها و 
موضوع ها به دلیل جذابیت آنها، انتخاب خود من است. 
چیزهایی که در فیلم می بینیم، نمود چیزهایی هستند که 
در فیلــم نمی بینیم. در این فیلم تصمیم گرفتم خودم را 
به نفع سوژه ها کنار بگذارم. حرف های مترجم ها آن قدر 
جذاب بود که ســعی کردم کمتر مداخلــه کنم؛ اما این 
موضــوع جای ســاخت صد فیلم مســتند را دارد». این 
کارگردان دربــاره اکران «لیلا» پــس از دو دهه توضیح 
داد: «هنروتجربــه اتفاق بســیار مهمی دســت کم برای 
ســینمای مستند است. ۱۰ ســال قبل این گروه سینمایی 
وجود نداشت. ما مســتند می ساختیم؛ اما نمی دانستیم 
برای کجا؟ باید قدر این امــکان را بدانیم. این اتفاق تازه 
شروع شــده و باید حمایت شــود. البته من از اکران دو 
فیلم در یک ســئانس راضی نیســتم. درهرحال باید این 
مســیر طوری پیش برود که شرایط اکران برای یک فیلم 

۲۰دقیقه ای نیز فراهم شود». 
او اضافه کرد: «لیلا و بهناز که در آن وقت چهره های 
مطرحی نبودند، سوژه این مســتندها شدند. امروز بهناز 
جعفری در بازیگری سوپراســتار اســت و لیلا در زمینه 
موسیقی کودکان کتاب چاپ کرده است. فکر می کنم لیلا 

با دیدن این فیلم اعتمادبه نفس بیشتری گرفت». 

گفت وگوي «شرق» با آیدا پناهنده درباره فیلم «اسرافیل»

بازي درون گرایي و برون گرایي

سینماى مستند با علوم انسانى پیوند دارد «شکل آب» برنده 4 جایزه اسکار شد
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